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مقدمه
انايـىم، تواى مطالعه$ى سايـر عـلـوم برآشنايى مقدماتى با زبان و نمادهاى ريـاضـى، كـسـب آمـادگـى لاز

ستـانه$ى دبيردورش رياضى درى، از مهم$ترين اهداف آمـوزت در حل$مسأله و مدل$سـازدن، مهـاراستدلال كر
ايـىشى، در تحقق اين اهداف نقش به$سـزان بخشى از اعضاى جامعه$ى آمـوزاست كه معلمان رياضى به عنـو

نـد.دار
ان يكى از مهم$تـريـن، به$عنـو١س رياضـىسطه و آشنا شـدن آن$هـا بـا دره$ى متـوان به دورد دانش$آمـوزورو

ه$ى رياضى اسـت؛ى از حوزان با مفاهيم بـيـش$تـرله$ى آشنايى دانش$آمـوزستان، به$مـنـزل دبيرس پايـه$ى اودرو
ابط وستان با نـمـادهـا، رول دبيـراهنمايـى، در سـال اوه$ى ران پس از پشت سـر گـذاشـتـن دورا دانش$آمـوززير

د. در كتابه داره شده در ايـن دورت عمده$اى با مفاهيم اشارند كه تفـاوى روبه$رو مى$شود بيش$ترمفاهيم مجـر
ند اما اين كتاب، بيـش$تـرعى از جبر، هندسه و مثلثات آشنـا مـى$شـوان با مفاهيم متـنـو، دانش$آمـوز١رياضى

اهنمايى، بيش$تر شامل مفـاهـيـم حـسـابـىه$ى ركز است. در حالى كه ريـاضـيـات دورى متمـربر مفاهيم جـبـر
ى پيدا مى$كنند كه اين آشـنـايـى در بـيـش$تـره$ى جديد جبر آشنايـى بـيـش$تـران با حـوزاست. لذا، دانـش$آمـوز

دد.ى مفاهيم رياضى مى$گـرجب بدفهمى$هاى زيادى در يادگـيـراقع، مومو
ان در رياضى است كه هـم درخى از بدفهمى$هاى دانـش$آمـوزد، بـره مى$شوآن$چه در اين مقاله بـه آن اشـار

ا تأييدد اين بدفهمى$هـا رجوى از معلمان ريـاضـى، وهشى مستند شده است و هم تجربه$ى بسـيـارادبيات پـژو
مى$كند.

انى كه در سده$ى نـهـمف ايرمى، رياضـى$دان مـعـروارزخو
ليناى اوشتن كتاب «الجبر و المقابله» بـرد، با نـوندگى مى$كرز

ى در اين كتاب، نخستيند. وى كرا نام$گذاره$ى «جبر» راژبار و
دها ذكر كـر ر٢ و ١جه$ىاى حل معـادلات درن$هاى كلى بـرقانـو

دناى مـنـظـم كـرعى بـرضـول، جـبـر مـواست. لـذا از نـگـاه او
ده است.ت$ها و حل معادله$ها بـون$هاى كلى، تبديل عبـارقانو

انىگ اير)، شاعر و رياضى$دان بزر١٠٤٨-١١٢٢عمر خيام (
داى حل معادله$ها به$كار مى$روان علمى كه برا به$عنوهم، جبر ر
د پيدايش جبر)، در مور١٣٨٠ى (ده است. شهريارتعريb كر

د كه جـبـر بـه$دنـبـالاز مى$دارفى بـه آن ابـرد نمـادهـاى حـرو ورو
اى نخستين بار،) بر١٥٤٠-١٦٠٣حساب پديد آمد و ويـت (

جبر و پيدايش آن
ت$هاى رياضـى،)، يكى از صور١٩٩٦ (٢به گفته$ى تـال

د يا نمادين است و حساب، جبـر و حـسـابـانرياضيات مجـر
د هستند كه اغلب از اشياى جهاننه$هايى از رياضيات مجرنمو

ى بـااه با محاسبات و دسـت$ورزاقعى ناشى شده$انـد و هـمـرو
فى مفاهيمستان، با معرسعه يافته$اند. در مقطع دبيرنمادها، تو

جبر و حسابان در كتاب$هاى رياضى، رياضـيـات نـمـاديـن و
س وت$هاى ملمـوى بر صوره$ى غالب$ترت$هاى آن چهـرصور
اند دانش$آمـوزجب مى$شود كه همين امر مـوسمـى آن دارغير$ر
ى آن با مشكلات زيادىد با مفاهيم رياضى و يادگيرخوردر بر

نـد.اجه شومو

١ ىضاير
نازومآ�شناد ىاه�ىمهفدب و

نگس� آذريو
بىبايجان غردشت آذرياضى سردبير ر
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لهاى مجهود و مقدارت كلى كرشتن مسأله$ها به$صورآغاز به نو
ا بـام رهـاى مـعـلــوف$هـاى صـدادار لاتـيـن و مـقــدارا بـا حــرر

هـاىاى نخستين بار، دستـورف$هاى بى$صدا نشـان داد و بـرحر
ى است.گى$هاى اصلى جبـر امـروزفى پديد آمد كـه از ويـژحر

ستان و از جمـلـهان در دبيـرى كه دانش$آمـوزاين، چيـزبنابـر
ند، جبر مقدماتى است كه شامل كاركار دار با آن سرو١رياضى

فى، انجام عمليات رياضى با آن$ها، حـلى نمادهاى حربر رو
ت$هاست.دن عبارمعادله و ساده كر

تباط بيان مى$كند كه «حداقل در) در همين ار١٩٩٦ (٥نكيير
جب آن، نه$تنها اعدادى است كه به موارجبر مقدماتى، جبر ابز

فى مى$كنيم، بلكه بـا ايـنفى معـرا با نمادهاى حـرو كميت$هـا ر
).٢٧١نمادها محاسبه هم انجام مى$دهيم» (ص

كيبىفى اعمال ترى و معرى جبرحال با پيدايش اين نمادگذار
سى رياضى مملو از آنى كه كتاب$هاى دربه كمك اين نمادگذار

ى آن، اهمـيـتانع يادگـيـرى جبر و مـوع يادگـيـرضواست، مـو
ى$هـا وه$اى پيدا مى$كند و به$طـور قـطـع هـمـيـن نـمـادگـذارويـژ

ف، يكى از مهم$ترينى حروگيرپيچيدگى مفاهيم ناشى از به$كار
سى$ها و تحقيقاتى جبر به$حساب مى$آيد. لذا، بررانع يادگيرمو

د، مفيـدجـوانع مودن مـوف كرطرد جهت بـربيش$تر در ايـن مـور
د.اهند بوخو

انگيرى دانش
آموزجبر و مشكلات ياد
لان كلاس$هاى اوبه دفعات ديده شده است كه دانش$آمـوز

احتىند و به$رط به آن مشكل دارستان در حساب و اعمال مربودبير
ا انجام دهند. پيداستانند جمع و تفريق عددهاى گويا رنمى$تو

ى،ت$هاى جبرد با عبارخوران، در بركه اين دسته از دانش$آموز
قتى كه آن$هـا دراهند شـد. واجه خـوى موبا مشكلات بـيـش$تـر

ى و حتى در محاسبه با اعـداد صـحـيـحمحاسبه$ى اعداد كـسـر
ان انتظار داشت كه آن$ها در محاسبهند، نمى$توت كافى ندارمهار

ى به$خوبى عمل كنند. امات$هاى جبربا چندجمله$اى$ها و عبار
ان با، دانش$آموز١اجهه با تمام بخش$هاى كتاب رياضـىدر مو

طعى روبه$رو هستند كه عمده$ترين آن$ها مربوبدفهمى$هاى متنو
به چند$جمله$اى$ها، معادله$ى خط و نسبت$هاى مثلثاتـى اسـت

د:ه مى$شوكه به$طور مختصر به آن$ها اشار

ـ در بخش چند$جمله$اى$ها، استفاده از اتحادها، تجزيه$ى
ت$هاى گويا، از قسمت$هاىدن عبارچند$جمله$اى$ها و ساده كر

ان است. مشـكـلاتاى دانش$آموزدسر و مشكل$آفـريـن بـردرپر
فع بدفهمى$هـا هـمى در اين قسمت$ها، بسيـار زيـاد و ريادگيـر

نه مثالچندان مشكل است. به$طور مثال، بعد از حل چند نمودو
ى ازد كه بسيـارجمله$اى، باز مشاهده مى$شـواز اتحاد مربـع دو

گه$هاى امتحانى، در استفـاده از ايـن اتـحـادان در بردانش$آمـوز
x)  ت زير عمل مى$كننـد: به$صور + y)2 = x2 + y2.يا اين$كـه 

ند. درست و مناسبى ندارى اتحادها، تشخيص درگيردر به$كار
ًمـاضع بدتـر اسـت و عـمـوتجزيه$ى چنـد$جـمـلـه$اى$هـا هـم، و

شى عمـلنمى$دانند در تجزيه$ى يك چند$جملـه$اى، بـه چـه رو
تباط با اتحادها، تجزيه وى از بدفهمى$ها در اركنند. البته بسيار

ست$هاى گويا، بـه قـسـمـت$هـاى قـبـلـى دردن عـبـارساده كـر
ب و تقسيـمدد ـ جايى كه آن$ها در جمع و تفريـق و ضـرمى$گربر

ىانند اعمال و محاسبات جبراحتى نمى$تـوچند$جمله$اى$ها به ر
نه$هايى از بدفـهـمـى$هـاىد زير، نمـوارا انجام دهنـد. مـوم رلاز

ى از معلمان رياضى، آن$هاان است كه تجربه$ى بسياردانش$آموز
ا تأييد مى$كند:ر

  2x − x = 2 )١

  

3x
x

= 2x )٢

  

/2x + y
/2

= x + y )٣
xy + /x

/x
= xy )٤

  2x + 4x +1= 7x )٥
  (2x3 )3 = 6x9 )٦

هشى نيز، بدفهمى$هايى مشابه بالاى از يافته$هاى پژوبسيار
تبـاط بـا) در ار٢٠٠٢ان مثال، تـال (ده$اند. بـه$عـنـوا تأييـد كـرر

خى از تعميـم$هـاىان در جبر، بـه بـربدفهمى$هـاى دانـش$آمـوز
مينه$ى جديـد انـجـامه مى$كند كـه آن$هـا در يـك زست اشـارنادر

تدن عبـاره بـه سـاده كـرنه، بـا اشـاران نمـومى$دهـنـد. بـه$عـنـو
  3 + 2x ا ناشى٦، چنين بدفهمى$هايى رxاب سيدن به جوو ر 1+

تا به صـوران، اعمال حسابـى راز اين مى$دانند كه دانـش$آمـوز
)،١٣٨٤ست به جبر هم تعميم مى$دهند كه گويا و حسام (نادر

ى جديد نامه$ى قبلى در يادگيرارح$وان مداخله$ى طراز آن به$عنو
د اعـمـاله$ى قبـلـى دانـش$آمـوز در مـورارح$وا طـرده$انـد. زيـربـر

ى جديـد)،ى جملات متشابـه (يـادگـيـرحسابى با جـمـع جـبـر
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تداخل پيدا مى$كند.
) نيز، بدفـهـمـى$هـاى٢٠٠٢ (٦ى كـانـتفيشـبـايـن و مـوز

سى مى$كنند. آن$هاى بررا در جبر، از مسير ديگران ردانش$آموز
ت$ها و حل معادلاتدن عبارتباط با ساده كردر مطالعه$اى،در ار

دن تبديـلاتان با به$كار بـرسيدند كه دانـش$آمـوزبه اين نتيـجـه ر

دند معادلاتى نظير ست قادر بودر
  

x
2

+ x − 3
4

− 5x
8

= ا حلر 1

ت دن عباراى ساده كرلى بركنند، و
  

x
2

+ x − 3
4

− 5x
8

كه مشابه 
دند، باى است كه در حل معادله$ى بالا انجام داده بوهمان كار

ك، بــه پــاســخ نــاقـــصج مــشــتــردن مــخـــربــه$دســت آور
  4x + 2(x − 3) − 5x ى$كانت بـادند. فيشباين و مـوزسيده بـور

،٧ىارك ابزابطه$اى و درك ران به دردن عمل دانش$آموزتبط كرمر
فتهابطه$اى ياد نگرت را به صوراظهار داشتند به$دليل اين$كه جبر ر

ستى ساده كننـد.ا به درت رانستند عبـاردند، نتـوبو

ه مى$كـنـد كـه) اشـار١٣٨٠اد (تـبـاط، غـلام$آزدر همـيـن ار
ت$ها و حل معادله$هادن عباران بين ساده كرگمى دانش$آموزدر«سر

است يك معادلهان به سمت رد كه دانش$آموزقتى آشكار مى$شوو
ا ساده مى$كنند،تى رقتى عباره مى$كنند يـا واب اشاران جوبه$عنو

ع به حـل آنت يك معادله نگاه مـى$كـنـنـد و شـروبه آن به صـور
قتى همه$ى جملاتد كه ببيننـد واهند بومى$كنند و كنجكاو خـو

).٨ چه مى$آيد» (صxند، بر سر  حذف مى$شوxشامل 
ان گفتت$ها و حل معادلات مى$تـودن عبارلذا در ساده كر
ت كـهد. بـديـن صـورى نـقـش مـهـمــى داركـه عـلامـت تـسـاو

هارى، هموفته$اند كه به دنبال تساوان در حساب، ياد گردانش$آموز
3  ت دن عباراب مى$آيد. شايد هم اگر در ساده كرجو + 2x +1

سند، به اين دليل است كه آن$ها بر مبناى عملى٦ مى$رxاب به جو
اهند به يك عدد يا جملهكه در حساب انجام مى$دهند، مى$خـو

مد است، مفهونه كه مشهـوسند. در حل معادلات هم آن$گـوبر

اى آن$ها تداعى نشده است.ت و دو معادله برى دو عبارهم$ارز

ط به آن، ازتباط با دستگاه مختصات و مفاهيم مربوـ در ار
ه$خط، معادله$ى خطل پاره$خط، طوسط پـارجمله مختصات و

اجهند. بـاان باز هم با مشكلات زيادى مـوه، دانش$آمـوزو غير
ىاهنمايى با نمايش نقطه روه$ى رد آشنايى نسبى آن$ها در دورجوو

سم خط و نظاير اين$ها، ديده شده اسـتدستگاه مختصات، ر
ى همين مفاهـيـمستان در يادگيـرل دبيران سال اوكه دانش$آمـوز

ات مشاهده شده استند. به كرساده، به$طور جدى مشكل دار
ا با هم قاطىالات اين بخش، مفاهيم ركه آن$ها در پاسخ به سؤ

استه شده استالى از آن$ها خومى$كنند. به$طور مثال، اگر در سؤ
د، به بگذرB و Aم ا بنويسند كه از نقاط معلوكه معادله$ى خطى ر

ه$خطل پارا پاسخ داده$اند؛ يعنى گاهى طوى رال ديگراشتباه سؤ
ABه$خط سط پار يا مختصات وABده$اند.ا به$دست آور ر

ط به عدم$تسلطى هم مربـوخى ديگر از مشكلات يادگيـربر
انى است. به عنوكافى بر اعمال حسابى و جبر

احتـى دوانند به$ران نمى$تـومثال، اگر دانش$آمـوز
3x  نقطه از مـعـادلـه$ى  + 2y = ا پيدا كنـنـد،ر 8

ىبيش$تر بـه ايـن دلـيـل اسـت كـه در جـاى$گـذار
ىف و اعمال سـاده$ى جـبـراعداد بـه$جـاى حـرو

ند. حتى مشاهده شـدهط به آن، مشكل دارمربو
شتن معادله$ى خط، شـيـب خـطاست كه در نـو
دن فاصله$ى يك نـقـطـه از خـط،يا به$دسـت آور

 درًا انجام دهـنـد و عـمـلام رانند اعـمـال لازبه سادگى نـمـى$تـو
اجهى، با اشتباهات زيـادى مـوى با مفاهيم ساده$ى جـبـرگيردر

ند.مى$شو
ط به دستگاه مختصـات، ازه بر اين$ها، مفاهيم مربـوعلاو

فى آن$ها درايه$ى آن$ها با زبان جبر و معرع هندسى هستند و ارنو
مىا با اشتباهات مفهـوان رل$ها، دانش$آموزمواعد و فـرقالب قو

ابط وان بـا روگير شدن دانـش$آمـوزد. دراجه مى$سـاززيادى مـو
مينه$هاى كافى و مناسبد زف و نبوى از يك طرل$هاى جبرموفر
جب شـدهابط با مفاهيم هندسـى، مـودن ايـن روتبط كراى مـربر

گه$هاىى كه در برد؛ به طورچندان شواست كه اين بدفهمى$ها دو
ىد كه به لـحـاظ جـبـران مشاهـده مـى$شـوامتحانـى دانـش$آمـوز

 پيداB و Aم ا با دو نقطه$ى معـلـو رABه$خط ل پارانند طـومى$تو
ى دستگاه مختصات مشـكـله$خـط رولى در نمايش پـاركننـد و

x  ند، يا تصـور ايـن$كـه دار = لمعادله$ى خطى اسـت كـه طـو 0

ى ديگرياضى چيزياضى يك چيز و تفكر در رانجام دادن ر
اقعى هستيم، در وگير فعاليت'هاى جبرمانى كه ما دراست. ز

ياضى انجام مى'دهيم. اما مسأله اين است كه آيا به لحاظر
ياضى، در حال تفكر هستيم يا خيرر
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ار است. لذا مفاهيماى آن$ها دشوتمام نقاط آن صفر مى$باشد بر
تباط تنگاتنگى با جبر و هندسه پيدا مـى$كـنـنـد ود بحث، ارمور

تباطى مناسب بين جبر و هندسهانند يك پل اران نتواگر دانش$آموز
د.ار بوفع بدفهمى$هاى آنان اميدوان به رار كنند، نمى$توقربر

ن بر اين$ها، بخش نسبت$هاى مثلثاتى نيز از مهم$ترين ـافزو
 است. مفاهيـم ايـن١و مشكل$ترين بخش$هاى كتاب ريـاضـى

سد. به هميناعى$تر از ساير مفاهيم كتاب به$نظر مى$ربخش، انتز
ى مفاهيم آن و هم$چنيـنان در يادگيـردليل، بيش$تر دانش$آمـوز

ند. مفاهـيـمحل مسايل اين بخش، به$طور جـدى مـشـكـل دار
اويـه،ابستگى زيادى به مفاهيـم ديـگـر از جـمـلـه زمثلثـاتـى، و

اى مثلـثابط بين اجزنسبت، اشكال هندسى مانند مثلـث و رو
تبـط و بـاى مفاهيـم مـران در يادگيـرند. پس اگر دانـش$آمـوزدار
ان انتظار داشتند، نمى$تـواعى پايين$تر مشكـل دارجه$ى انتزدر

ند. به$طور مثـال،ا ياد بگيـرانند مفاهيم مثلـثـاتـى راحتى بتـوبه$ر
د كه اكثره كرابط بين نسبت$هاى مثلثاتى اشاران به بحث رومى$تو

ى و استـفـاده$ى مـنـاسـب از آن$هـا بـاان در يـادگـيـردانـش$آمـوز
ى كه به$خوبى اتحاد، دانش$آموزًاجهند. مثلامشكلات زيادى مو

اى اثباتفته است، طبيعى است كه برا ياد نگرجمله$اى رمربع دو
sinβ)  ابــطــه$ى ســتــى ردر + cosβ)2 + (sinβ − cosβ)2 = 2

م اين بدفهمى$ها در پايـه$هـاىمشكل داشته باشد. لذا، با تـداو
ى مفاهيم بيش$تر و پيچيده$تران در يادگير دانش$آموزًبالاتر، عملا

اناهند شد. به$عنوه، با سختى$هاى زيادى روبه$رو خواين حوز
قــات بــدفــهــمــى$هــايـــى مـــشـــابـــهخــى اونــه، بـــرنــمـــو

sin(a + b) = sin a + sin b م بـه چـشــمم و سـودر پـايــه$ى دو

sinد كه در كسـر د و يا اين$كه گاهى ديـده مـى$شـومى$خـور θ
θ

،

θفع بدفهمى$هـاىا با هم حذف مى$كنند. به$طور كـلـى، را ره
نامه$هاىى جدى بـرنگرمند بـازه، نيازان در اين حـوزدانش$آموز

فى مفاهيـمع و معراى شرومينه$هاى مناسـب بـرسى و ايجاد زدر
ش$هاى تدريـسها و روارى ابزگيـرمثلثاتى و هم$چنيـن، بـه$كـار

مناسب$تر است.

انريشه
يابى بدفهمى
هاى دانش
آموز
)، آشنايى با بدفهمى$هاى١٣٨٤به گفته$ى گويا و حسـام (

ش ريـاضـى،ه$ى آموزهشـى حـوزفى شـده در ادبـيـات پـژومعـر
ى نسبت به اين كه بدفهمىشن$تران ذهنيت رود تا بتومى$شوباعث 

د.رياضى چيست، پيدا كر
، بـه١ان در ريـاضـىبـيـش$تـر بـدفـهـمـى$هـاى دانـش$آمـوز

ى و بـسـط آن$هـاه$ى شـكـل$گـيــره$هـاى ذهـنـى و نـحـوارح$وطـر
ه$هاى خلق شدهارح$ود كه طردد و اغلب مشاهده مى$شوباز$مى$گر

چه و منسجم نيستند. لذا، نبـايـدان، يك$پارسط دانش$آمـوزتو
كز، بى$دقتىا ناشى از عدم$تمرمى يا بدفهمى$ها راشتباهات مفهو

ه$هاىارح$وا در طرو امثال آن دانست، بلكه بايد ريشه$ى آن$هـا ر
د.جو كراد جست$وذهنى افر

ى مفاهيم رياضى،د با يادگيرخورضيح بيش$تر، در براى توبر
تى به دو صورگارآيند سازه، فرشد شناختى پياژبنابر نظريه$ى ر

قتـىه، جذب ود. از نظر پياژت مى$گير صـور٩ و انطباق٨جذب
ا بر حسب مطالـبه$اى رد كه شخص مطالب تازت مى$گيرصور

ا انجام دهد كـه درى رفتاره، رقعيتى تـازآشنا ببيند؛ يعنى در مـو
قعيت$هاى گذشتـه انـجـام مـى$داده اسـت. بـه$طـور مـثـال،مـو

فتهساندن يك جمله$اى$ها، ياد گران راى به$توى كه بردانش$آموز
2(ab)  ت است به صـور = a2b2 دنعمل كند، در به$دسـت آور

a)  ت حاصل عبار + b)2 ت عملنيز ممكن است به همين صور
a  اب ده و جـوكر

2 + b2 اين، به گفـتـه$ىد. بنابـرا به$دسـت آورر
 منطبق باًايه$ى اطلاعات كامـلا)، بايـد از ار١٣٨٢سى$پور (مو

ت،ا كه در اين صورد، چرى كردداراد خونى دانش افرساختار كنو
ست و اصلاح و تغيير ساختار دانشاهد پيوع خوقوتنها جذب به$و

ه مى$كند كه ازى اشاراهد يافت. وشد، تحقق نخـونتيجه رو در
اد نيزنى دانش افـر بيگانه با ساختار كنـوًايه$ى اطلاعات كامـلاار

ت، عمل جذب اطلاعاتا در اين صورد زيرى شودداربايد خو
ى ازمى$يابيم در بسيـارت درگز اتفاق نمى$افتد. بـديـن صـورهر
ى مفاهيـم ريـاضـىاقع، عمل جذب يا انطـبـاق در يـادگـيـرمـو

د.ت نمى$گيرستى صوربه$در
ار و انجام اعمال رياضى برل$وموى فره بر اين، يادگيرعلاو

ًلاد. معـمـواج زيادى داران رود دانش$آمـوزپايه$ى رويـه$هـا، نـز
اى حل مسايل رياضى، از رويه$هاىند بران عادت داردانش$آموز

انند حداقل در سايه$ى آن،از$پيش$تعيين$شده استفاده كنند تا بتو
اعد رياضىسند. آن$چه كه رويه$ها و قواب قانع$كننده$اى بربه جو

ان ياد مى$دهد اين است كه به آن$ها كمك مى$كند تابه دانش$آموز
طى كها انجام دهند، البته به شرنه اعمال رياضى ربدانند كه چگو

نـد.ستى به$كار گيرا بـه$دراعد رانند رويه$ها و قوان بتـودانش$آموز
مجــه$ى دواى حــل مــعـــادلـــه$ى دران مــثــال، بـــربــه$عــنـــو
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  2x2 + 7x + 3 = يـك رويـه$ى خـاص اســت كــه ∆ش  رو،0
ند،ان، علاقه$ى زيادى به استفـاده از آن دار دانش$آمـوزًلامعمو

اى آن$ها سـادهلى استفاده از رويه$هاى مشـخـص هـمـيـشـه بـرو
سـم سـهـمـى بــا مــعــادلــه$ى مــشــخــص رًنـيـســت. مــثــلا

  y − y1 = a(x − x1)2 د،د دارجو و١سى رياضىكه در كتاب در
ان مشكل است و آن$ها قادر نيستـنـدى از دانش$آموزاى بسيـاربر

دارن و در ادامه، نمـوأس، معادله$ى محـور تـقـارمختـصـات ر
ان در حلسم كنند. در هر حال، دانش$آموزستى را به$درسهمى ر

احت$ترش خاص است رنه$اى بيانگر رويه و رومسايلى كه به گو
انى آن رويه وخود در بازارخى موچند كه در برعمل مى$كنند، هر

ند. لذا، با ايناجه مى$شوطى مسير حل$مسأله، با مشكلاتى مو
اان رنه$ى دانـش$آمـوزگوارى رويه$اى و ابـزضيحات، يـادگـيـرتـو

اه$هاى ذهنى آن$ها دانسـت؛ زيـرارح$وتباط بـا طـران بى$ارنمى$تـو
د با هـرخوران اين است كـه در بـرى از دانش$آمـوزتصور بسـيـار

اى حل داشتـهشى برمسأله$ى رياضى، بايد از قبل قاعـده يـا رو
د رياضى و حل$مسأله$ى ريـاضـىى در مورباشند.چنين تصـور

ه$هاىارح$وى طرسازان در بسط و بازد كه دانش$آموزجب مى$شومو
ند و بدفهمى$هاى آن$هااجه شود، با مشكلات زيادى موذهنى خو

اين، بهتر است كه انجـام دادند. بنابرتر شوعميق$تر و ريشه$دار
ايت خاصىان با دراه باشد تا بتوعى تفكر همراعمال رياضى با نو

د.ى كرهبرل و را كنتركت رمسير حر

تفكر جبرى در مقابل جبر
انجام دادن رياضى يك چيز و تفكر در

مانى كـه مـاى ديگر اسـت. زرياضى چـيـز
اقعى هستيم، در وگير فعاليت$هاى جبردر

رياضى انجام مى$دهيم. اما مسأله اين است
كه آيا به لحـاظ ريـاضـى، در حـال تـفـكـر

) به نقـل از١٩٩٦ن (هستيم يا خير. كيـيـر
ند كه جبر اكنو)، اظهار مى$دار١٩٨٦لاو (

اى«معنى دادن به نمادها» نيست بلكه ماور
ضعيت$هايىد، به ودى خوآن است و به خو

ى جـبـرًتبـط اسـت كـه اسـاسـااز تفـكـر مـر
فتارد و رخوره$ى براى مثال، نحوهستند. بر

دندن و قرينه كـرس كرل، معـكـوبا مجهـو
اعمال، ديدن كلـيـت در حـالـت خـاص.

ىار دادن آن$ها چيزل قرايندها و در كنـتـرگاهى يافتن از اين فـرآ
ند. بدين جهت،ى، تفكر معنى مى$شـواست كه به لحاظ جبر

ش$هاىم استفاده از روابطه$اى مستلزش رى جبر در يك رويادگير
ار و تمرين مطالب، شايد تأثير چندانى نداشتهى است و تكربهتر

عى تفكر در جبر و حل مسايل آن و ايجـادباشد. لذا داشتن نـو
ىى، ضرورف جبـرد بـا حـروخوراى بـرهاى مناسـب بـراه$كـارر

امحتوت نمادين، پرسمى و به$صوراست. مفاهيم در قالب$هاى ر
ىگيرهستند و  معانى آن$ها به$سادگى آشكار نيست. پس، به$كار

ان مـثـال،م است. به$عـنـوزبان رياضى در شـكـل ظـريـفـى لاز
نمايى$هاىم رياضى، از بازصيb يك مفهوفى و توان در معرمى$تو

اعـد واست قود و تنها به استفـاده$ى سـررن استفاده نمـوناگـوگو
اى حل يك معادله ازى كه بـرد. دانش$آموزرويه$ها قناعت نكـر

ىاب روها استفاده مى$كند و قادر به تشخيـص جـودارسم نمـور
ى كه از يك رويه$ى خاصها است، در مقابل دانش$آموزدارنمو
ى قادرا وشمندانه$تر عمل مى$كند. زيرى استفاده مى$كند، هوجبر

جمه و تفسير كـنـد وا به زبان هندسى تـرى راست مفاهيم جـبـر
هاىارند به ابـزس$ترا كه قابل فهم$تر و ملـمـوهاى هندسـى رارابز

د.ى مقدم بدارجبر
ى،د با مـفـاهـيـم جـبـرخـورايـن، بـهـتـر اسـت در بـربـنـابـر
ًتاى آشنا سازيم و ضرورهاى مناسب$تـرا با مسيـران ردانش$آموز
صيbفى اتكا و اكتفا نكنـيـم. تـوهاى نمادين ـ حـرارتنها به ابـز

اى آن، حل معادلهيك معادله و ساختن يك مسأله$ى كلامى بر

اى معلمانان برشناسايى و كش� بدفهمى'هاى دانش'آموز
دىانند تا حدوا آن'ها مى'تويرد، زيادى دارياضى اهميت زر

انا بر مبناى بدفهمى'هاى دانش'آموزد ريس خوش تدررو
د كه بفهميماهد كرتعديل كنند. تشخيص بدفهمى'ها كمك خو

ثر است.ان مؤى دانش'آموزشى، كى و كجا در يادگيرچه رو
ا كمكياضى رآيندهاى ذهنى آن'ها، معلمان رآگاهى از فر

شات مناسب در روصدد ايجاد تغييرد تا دراهد كرخو
ا باان رش'هاى بهتر باشند و دانش'آموزى و كش� رويادگير

تباط تنگاتنگ آن'هاياضى و ارس'هاى رهدف'هاى عالى'تر در
نداقعى آشنا سازبا دنياى و
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ايه$ىدار آن$ها، ارى نمودار، جمع دو تابع از روسم نموبه كمك ر
ى و استفاده از مثال$هاىاى اتحادهاى جبرمدل$هاى هندسى بر

اهنداعى، همه و همه كمك خواجه با مفاهيم انتـزعددى در مو
ك كنيم.ا بهتر درى ره مفاهيم جبرد تا مفاهيم رياضى و به$ويژكر

ان معلمان رياضى، چنيـن تـفـكـرى است ما به$عـنـوضرور
ه،ى كه امـروزان تقويت كنيـم. چـيـزا در دانش$آمـوزايـى راگرو

گار است.ى سازآيند يادگيرح فربيش$تر با رو

نتيجه
گيرى و پيشنهاد
اى معلمانان برشناسايى و كشb بدفهمى$هاى دانش$آمـوز

شدى روانند تا حدوا آن$ها مى$تود، زيررياضى اهميت زيادى دار
ان تعديل كنند.ا بر مبناى بدفهمى$هاى دانش$آموزد رتدريس خو

شى،د كه بفهميم چـه رواهد كرتشخيص بدفهمى$ها كمك خـو
گـاهـى ازثر اسـت. آان مؤى دانـش$آمـوزى و كجا در يـادگـيـرِك

د تااهد كـرا كمك خوآيندهاى ذهنى آن$ها، معلمان رياضـى رفر
ى و كشـbش يادگـيـرات منـاسـب در روصدد ايجاد تـغـيـيـردر
ا با هدف$هاى عالى$تـران رش$هاى بهتر باشنـد و دانـش$آمـوزرو
اقعى آشناتباط تنگاتنگ آن$ها با دنـيـاى وس$هاى رياضى و اردر

ند.ساز
داران موفع بدفهمى$هاى دانش$آموزان جهت راين، مى$توبنابر

فت:ا در نظر گرزير ر
اند دانش$آموزم رياضى بر مبناى شهـو) تدريس هر مفهـو١

دد در هر بحث رياضى، ابـتـدا شـهـوباشد. يعنى، سـعـى شـو
د. به$طورع تحريك و تقويت شـوضونده نسبت به آن مـويادگير

دد.شن استفاده گرمثال، بهتر است از مثال$هاى ساده و رو
ا شـامـلاع رعى از انـتـزجات مـتـنـو) مفاهـيـم ريـاضـى در٢

اعجه$ى انتزنده و درم، به يادگيرفى هر مفهوند. لذا در معرمى$شو
د.جه شوم توآن مفهو

ى رياضى، بنا$بهاى يادگيرا هدايت كنيم بران ر) دانش$آموز٣
ا مجبور بهدشان عمل كنند و آن$هـا رانايى$هاى خوسليقه$ها و تو

ش ثابت نكنيم.استفاده از يك رو
ان داشتهى بدفهمى$هاى دانش$آمـوزى روتاب بيش$تر) باز٤

ايه$ى مفاهيمباشيم و سريع از آن$ها نگذريم. هم$چنـيـن، در ار
ى بدهيم.نده اهميت بيش$ترمات و دانش يادگيررياضى، به معلو

اناند دانش$آمـوزد، بهتر مـى$تـوجه دارمعلمى كه به ايـن امـر تـو
ى نمايد.ه$هاى ذهنى$شان يارارح$وساى طرا در بسط و بازد رخو

) بهتر است تقدم و تأخر مطالب، هم در تدريس و هم در٥
ند.عايت شوسى، به خوبى راى درمان$دهى محتوساز

د كشb يااى خوا برا كمك كنيم مفاهيم ران ر) دانش$آموز٦
خلق كنند و از انتقال مستقيم آن$ها و تدريس بر پايه$ى رويه$ها،

ى كنيم.ددارخو
ندس آن پيواقعى و ملمومينه$هاى وا با ز) مفاهيم رياضى ر٧

ا باد رياضى را هدايت كنيم مفاهيم مـجـران ردهيم و دانش$آموز
اقعى لمس كنند.شن از دنياى واقعى و مثال$هاى روه$هاى وچهر
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